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  چكيده
ا همان تاريخ منظوم مغول از شعراي چنگيزي ي    الدين كاشاني سراينده شهنامه   شمس

. اطلاع ما از احوال و آثار احتماليِ او بسـيار انـدك اسـت   . قرن هشتم هجري است
محمد    و سلطان) ق.   ه 703- 694(خان ،   آنچه روشن است حضور او در دربار غازان

شمس كاشي شهنامه چنگيزي را كـه بـه   . است) ق.ه 716- 703(خدابنده، الجايتو، 
خـان و تاييـد و حمايـت       التواريخ است به پيشنهاد غـازان    بخشي از جامع نظم شده

اولـين بـار   . آورده است   به نظم در) ق.ه 718- 645(االله همداني    خواجه رشيد فضل
هاي    ادگار بلوشه، مستشرق فرانسوي، شمس كاشي را در جلد سوم فهرست نسخه

منـوچهر مرتضـوي در نشـريه    خطي كتابخانه ملي پاريس معرفي كـرد، پـس از او   
دانشكده ادبيات دانشگاه تبريز و سـپس كتـاب مسـائل عصـرايلخانان بـه معرفـي       

هـا راجـع بـه       از آن پس انـدك اشـاره  . كاشي بر پايه نسخه پاريس پرداخت   شمس
مقالـه  . هـاي مرتضـوي اسـت      شمس كاشي و شهنامه چنگيزي همه بر پايه نوشـته 

چنگيزي و اطلاعـاتي كـه از وي در      ز شهنامهحاضر بر اساس نسخ خطي موجود ا
. پردازد   كاشي و اثر او مي   هاي خطي و چاپي است به معرفي شمس   ها و تذكره   جنگ

 كاشـي     الـدين    كاشي صاحب شهنامه چنگيزي را بـا شـمس        همچنين هويت شمس
  . نمايد   شاعر قرن ششم و اوايل قرن هفتم كه با هم خلط شده است تفكيك مي

  .جامع التواريخ ،شهنامه چنگيزي ،الدين كاشاني   شمس ،شمس كاشي :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
هاي حماسي تاريخي كـه     همزمان با نگارش كتب تاريخي در عصر ايلخانان سرودن منظومه

هـا تقليـد      وجه مشترك همه ايـن منظومـه  . گيرد   كمي پيش از اين شروع شده بود رونق مي
نگـاران     علاوه بر نخبگـان، شـعراو تـاريخ   «. و غيرمستقيم از شاهنامه فردوسي استمستقيم 

كردنـد بـا      ايراني، حاكمان مغول نيز به شاهنامه عنايت و توجهي درخور داشتند و تلاش مي
اي و    استفاده از نمادهاي فرهنگي سياسي همچون شاهنامه به نوعي خود را به گذشته افسانه

بينـيم كـه چهـار منظومـه        از اين رو مـي . 3)32: 2007وينگ،( »ارتباط دهند تاريخي ايرانيان
كاشـي     سـروده شـمس   چنگيـزي    شـهنامه حماسيتاريخي باقي مانده از عصر ايلخانان يعني 

و ) ق.ه738(احمـد تبريـزي    نامـه    شهنشاه) ق.ه735( حمداالله مستوفي ظفرنامه، )ق.ه  704(
  . اند   همه مستقيماً از شاهنامه تاثير پذيرفته) ق.ه763(نوري اژدري  نامه   غازان

االله همـداني     خواجه رشيد فضل التواريخ   جامعوجه مشترك ديگر بين اين چهار منظومه 
اسـت و   التواريخ   جامعاي كه منظومه شمس كاشي صورت منظوم بخشي از    است، به گونه

 نامه   غازانچهار منظومه مذكور  از 4.تاثيرپذيري سه منظومه ديگر نيز به وضوح آشكار است
به چاپ رسيده و دو اثر ديگر همچنان به صورت خطـي و اطـلاع از اوضـاع و     ظفرنامهو 

اين مقاله در دو بخش اصلي پرداخته شده است كه . احوال مولف اين دو كتاب اندك است
  .پردازد   بخش اول به معرفي شمس كاشي و بخش دوم به معرفي شهنامه چنگيزي مي

  
  پيشينه تحقيق 1.1

اولين كسي كه به شمس كاشاني و منظومه او توجه كرد ادگار بلوشه، مستشـرق فرانسـوي،   
كوتاهي از او دست    معرفي جلد سوم نسخ خطي فارسي كتابخانه ملي پاريساست كه در 

) Revue des Bibliotheques, 1900: 190(هـا     دهـد و هموسـت كـه در مجلـه كتابخانـه        مي
پـس از او روانشـاد منـوچهر    . كنـد    را تشريح مي چنگيزي   شهنامههاي نسخه پاريس    ينقاش

نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني تبريـز و   62 و 61در شماره  1341مرتضوي در سال 
ضـمن يـاد كـرد    مسـائل عصـر ايلخانـان   تر در كتاب ارجمنـد     پس از آن به شكلي مفصل

اين معرفي صرفاً بر اساس نسخه موجود . شي پرداختتحقيقات بلوشه به معرفي شمس كا
  . از شهنامه چنگيزي در كتابخانه ملي پاريس بود

اي    مجله جستارهاي ادبي مقالـه  169آباد در شماره  عباسي و راشكي علي 1389در سال 
» عنايت به شاهنامه فردوسي و شاهنامه سرايي در عصر فرمانروايي مغول بر ايـران «با عنوان
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 الدين كاشاني و احمد تبريزي را در ميزان تاثيرپـذيري از    اند و در آن آثار شمس   كرده منتشر
شاهنامه فردوسي مورد بررسي قرار داده و در ضمن آن به معرفي شمس كاشي پرداخته كه 

راشكي به دليل اينكه نسخه پاريس را در اختيار . هاي مرتضوي است   بيشتر بر اساس نوشته
اطلاع بوده است پايـه كـار خـود را بـر نسـخة         بي شهنامه چنگيزياير نسُخ نداشته و از س

  .ن نسخه متأخر، ناقص و مغلوط استمجلس قرار داده است كه اي
زاده در جلـد چهـارم دانشـنامه زبـان و ادب فارسـي نيـز بـر           سـلطان بنيان مقاله كوتـاه  

  .هاي مرتضوي استوار است   نوشته
انيس الخلـوه و  «ارحام مرادي نيز در مقدمه چاپ عكسي جنـگ  وفايي و    محمد افشين
  .دهند كه خالي از ايراد نيست   معرفي مختصري از شمس كاشاني ارائه مي »جليس السلوه

  
  شمس كاشي .2

  نام و نسب 1.2
. حتي نام او به درستي مشـخص نيسـت  . اطلاع ما راجع به اين شخصيت بسيار اندك است

يـاد  » الدين محمد بـن علـي كاشـاني      شمس«ست كه از او با عنوان سعيد نفيسي تنها كسي ا
اما ذكر مأخذ نكرده است، احتمـال اينكـه نفيسـي ايـن     ) 216 /1 ج: 1344نفيسي، (كند    مي

محمد عوفي گرفته باشد بسيار است، در اين صـورت او نيـز بـه     الالباب   لبابمطلب را از 
آمـده اسـت    الالبـاب    لبـاب در . رده استمانند ديگران هويت دو شمس كاشاني را خلط ك

). 158: 1388عـوفي،  (» الدين تاج السعاده محمـد بـن علـي الكاشـاني       السيدالاجل شمس«
بـه   چنگيـزي    شهنامهق يعني زماني كه شمس كاشاني صاحب .ه 618در سال  الالباب   لباب

شاعر در قرون هفت  از اين رو ما با دو شمس كاشانيِ. دنيا هم نيامده بوده تاليف شده است
بـرد بـه عنـوان       در ادامه از اين شمس كاشي كه عوفي از آن نام مـي . و هشت روبرو هستيم

  . كنيم   شمس كاشي اول ياد مي
شمس « ـ احتمالاً بر اساس نفيسي ـ نيز نام او را بدون ذكر مأخذ دانشنامه زبان و ادب

 عرفات العاشقين). 277: 1391،سلطان زاده(ذكر كرده است » الدين محمد بن علي كاشاني
: 1389اوحـدي بليـاني،   . (نـام بـرده اسـت   » شمس الدين كاشاني«از دو شخصيت با عنوان 

تـاريخ  و ) 163 :ق.ه 1016 كياني سيسـتاني، ( خيرالبياننام او در تذكره ). 2144و4/2028ج
النـاظر و     روضـه صـاحب  . اسـت » الدين كاشاني   شمس« نيز) 737: 1339 مستوفي،( گزيده
شـمس كاشـي   «كه جنگي خطي از سدة هشتم هجري اسـت از او بـه عنـوان     الخاطر   نزهه
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صاحب جنگ خطي موسوم به ). 236ورق  :8عبدالعزيز كاشي، قرن (ياد كرده است » شاعر
بدرجاجرمي، ( مونس الاحرارو ) 557و  532: ق.ه 813 ،اسكندري(اسكندري در دو مورد 

صـبا،  ( تـذكره روز روشـن  . ناميده انـد » لدين كاشيا   شمسمولانا «او را ) 2/878ج: 1350
 السـلوه    الخلوه و جلـيس    انيس جنگو ) 191: 1362 مير،خواند( حبيب السير) 433: 1343

  .اند   ياد كرده» الدين كاشي   شمس«هر سه از او با عنوان ) 116: 1390 مسافربن ناصر ملطوي،(
دين كاشي به خطـا رفتـه و نـام او را    ال   الخلوه در معرفي شمس   پژوهشگران جنگ انيس

 سـت نـه  تـاريخ الجـايتو  اند كه اين نامِ صـاحب     نوشته» ابوالقاسم عبداالله بن علي الكاشي«
محمد علي تربيت در ). چهل و پنج: 1390مسافربن ناصر ملطوي، . (شمس كاشي مورد نظر

» شمس نطنزي«وان ذيل احمد تبريزي و شهنشاه نامه  از او با عن سخنوران آذربايجانكتاب 
خـود را   چنگيـزي  هشـهنام و در نهايـت خـود او در   ). 32: 1314 تربيت،! (ياد كرده است

  : خوانده است» شمس كاشي«و » شمس كاشاني«
 كه خود پيشـه او سـخنراني اسـت      دعاگوي شه شمس كاشـاني اسـت

  a6(1  ص(
ــد     رشيدچنين گفت سلطان به خواجه ــوالي مفي ــعر دارم س ــه در ش  ك

ــيش مــن جــاه و آب    بگويـد جـواب»كاشـيشمس«اگر ــدش پ  بيفزاي
  )B 290 ص(

  
  تولد و مرگ 2.2

هيچ منبعي به زمان تولد شمس كاشي اشاره نكرده است، بر پايه دو اشاره كتب تـاريخي و  
يكـي ارتبـاط شـمس    . ها احتمالاً تولد او نيمه قرن هفتم يا چند سال پيش از آن باشد   تذكره

در كتـب تـذكره و   . اسـت  ـ ـ ق.ه 686هر دو متـوفي   ـ  امامي هروي كاشي با مجدهمگر و
اي است مبني بر سوال شمس كاشي از همگر و امامي راجع بـه اينكـه شـعر       ها قطعه   جنگ

ظهير فاريابي برتر است يا شعر انوري در مورد اينكه آيا اين قطعه سرودة كس ديگري است 
دانيم كه مجـد همگـر      فرض پذيرش مييا شمس كاشي پس از اين بحث خواهد شد اما بر 

  :5ق جواب داده است.ه 674ال شمس كاشي را در آخر رجب سال ؤس
 گــر تــو مقلّــد ســخن مجــد همگــري   اين است اعتقاد رهي خوش قبول كـن
 در خي و عـين و دال زهجـر پيمبـري      زاد اين نتيجه نيمه شب از آخر رجـب
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  )651: 1375مجد همگر، (

ن سوال را پرسيده و يا نماينده جمعي از اهالي كاشـان بـوده   شمس كاشي كه يا خود اي
محتملاً در آن هنگام از شهرتي نسبي برخوردار بوده است كه مجد همگر و امامي هر دو با 

دهند، از اين قرار بعيد است كه سن او در اين ايام يعني سـال     احترام به سوال او جواب مي
وجه به درگذشـتش در زمـان ابوسـعيد بهـادر خـان      سال و با ت 30يا  25ق كمتر از .ه 674

  . بيشتر از اين باشد) ق.ه 736  م(
الـدين جـوينيِ صـاحب       قرينه دوم، ارتباط شمس كاشي با بهاالدين محمد پسر شـمس 

حمداالله مستوفي كه به احتمال بسيار با شمس كاشي ارتباط داشته در مورد  او . ديوان است
ده مصنوع به اكثر صنايع كه در مدح خواجه بهاالدين محمد داد سخنوري در قصي«:نويسد   مي

 دانيم بهاالدين   باتوجه به اينكه مي). 737: 1339مستوفي،(» 6صاحب ديوان جويني گفته است
ق درگذشته و شمس كاشي به دربار .ه 678قبل از پدر و در سال  ـ  كه حاكم اصفهان بوده ـ

تمالي كه پيش از اين مطرح شـد در اينجـا   اح) 292: 1390لين، ( او رفت و آمد داشته است
  . سالگي شمس كاشي در اين دوران 30تا  25تواند مد نظر قرار گيرد، يعني حداقل    نيز مي

» 7در ايـن سـال در گذشـت   «گويـد     اما در مورد زمان مرگ شمس كاشي مسـتوفي مـي  
. ق اسـت .ه 730كه اگر منظور سال نگارش تاريخ گزيده باشد سال ) 737: 1339 مستوفي،(

نيـز مـرگ او را   ) 1/216ج: 1344نفيسـي، (و نفيسـي  ) 191: 1362خواند مير، ( السير   حبيب
از اين قرار شـمس الـدين كاشـاني بايـد     . اند   نوشته) ق.ه736- 716(درزمان سلطان ابوسعيد 

  ). ق؟.ه730- ق؟.ه650(اش درگذشته باشد    دريكي از سالهاي دهه هشتاد زندگي
  

  شمس كاشي اول. 3
كتب تذكره از يك شاعر ديگري به عنوان شمس كاشي  شهنامه چنگيزي،به غير از صاحب 

شـهنامه  برند كه اين شمس را به اعتبار تقـدم زمـاني بـر شـمس كاشـاني صـاحب          نام مي
بـه دليـل آميختـه شـدن ايـن دو شـمس در بعضـي        . نـاميم    شمس كاشي اول مـي چنگيزي
پرداختن به  السلوه   الخلوه وجليس   انيسعكس جنگ هاي متاخر به ويژه مقدمه چاپ    نوشته

  . شمس كاشي اول ضروري مي نمايد
: عوفي اسـت  الالباب   لباباولين جايي كه از شمس كاشي اول سخن رفته است تذكره 

السيد الاجل شمس الدين تاج الساده محمدبن علي الكاشاني از خاندان سيادت دري دري «
ضيء، بر فلك فضل اختـري و در صـدف هنـر گـوهري، در     و از دودمان سعادت شمعي م
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ميدان نثر و نظم سواري و بر ساعد حلم و علم سواري و اين قصيده كه حـالي كـه حـاكي    
عوفي، (» سحر حلال و نمودار آب زلال است برهان لطف طبع و بيان فضل وافر وي است

1388 :158.(  
قرن ششم شاعري محترم بوده و آيد كه شمس اول در اواخر  از فحواي كلام عوفي برمي
آثاري به نظـم و نثـر از او در دسـت     ـ عصر اوست   كه هم ـ اعبتاري داشته و محتملاً عوفي

تر، نقل كرده است    نوشته عوفي را، كمي خلاصه اقليم   هفتتذكره . داشته يا ديده بوده است
: آمده اسـت  نيز ـ چاپ عكس براون ـ تاريخ گزيدهدر ). 1013/ 2 ج: 1378احمد رازي، (
شمس كاشي در سنه اثني و ستمأيه به تبريز درگذشت و در مقبره الشعرا سرخاب مـدفون  «

  ).821: 1910مستوفي، (» كرده اوستشد، اشعار خوب دارد و ديوان ظهير فاريابي جمع 
اين اولين جايي است كه تاريخ مرگ شمسي كاشي اِول ذكر شـده اسـت، آقـابزرگ در    

 ).541 /9ج : 1338آقـابزرگ،  (ه مستوفي دو شمس را تفكيـك كـرده   بر پايه نوشت الذريعه
خوش طبـع و فاضـل، درويـش    : تاريخ وفات شمسي كاشي«: نويسد   نيز مي التواريخ   تذكره

مشرب و شكسته نفس بود، اشعار غرا دارد، به قضاي حضرت حق عزوجل به تـاريخ روز  
مدار فنا بـه     خطه تبريز از اين سراجه بي الاول سنه اثنين و ستمايه در   دوشنبه سيوم شهر ربيع

همانگونه كه پيش از اين گفتيم احتمالاً ). 266: 1392كابلي، . (»8دارالرحلت بقا انتقال فرمود
سعيد نفيسي نامي را كه براي شمس كاشي دوم ذكر كرده برگرفته از همين نوشته عـوفي و  

. اند   الدين محمدبن علي كاشي ناميده   يا احمد رازي است،و بعد از آن ديگران نيز او را شمس
علي كاشاني نام مي بـرد     الدين محمدبن   در عين حال نفيسي از يك شاعر ديگر با نام شمس

كـه  ) 100/ 1 ج: 1344نفيسي، (كه در قرن ششم در دربار ملوك خانيه ماورانهر بوده است 
  .شايد همين شمس كاشي اول باشد

آوري ديوان ظهير فاريابي به اوسـت     اول انتساب جمعنكته ديگر در مورد شمس كاشي 
در  تاريخ گزيدهنسُخ ). 821: 1910مستوفي، (كه حمداالله مستوفي آن را يادآور شده است 

اين زمينه كمي مشوش است، همان مطلبي كه در چاپ عكس براون ذيل شمس كاشي اول 
به نقل از تاريخ گزيده در نيز  الذريعه. آمده در چاپ نوايي ذيل شمس سجاسي آمده است

آقـابزرگ،  (دهـد     جمع آوري آن را به شمس كاشـي نسـبت مـي   » ديوان ظهير فاريابي«ذيل 
» ديوان ظهير فاريـابي «فهرست نگار كتابخانه آيت االله مرعشي در ذيـل  ) 660 /9ج : 1388

گردآوري آن را به شمس الدين كاشي يا شخص ديگري از معاصرين صاحب ديوان نسبت 
كتابخانـه   378مأخذ او يادداشت ابن يوسف شيرازي در معرفي نسـخه شـماره    9.استداده 
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سپهسالار است، ظاهراً اين نسخه تنها نسخه ديوان ظهير است كه ديباچه منثور جـامع آن را  
آيـد     برمـي  فهرست سپهسـالار آنچنان كه از ). 633/ 2 ج: 1398- 1316شيرازي، (داراست 

جمع آوري ديوان ظهيـر را بـه    كشف الظنون. برد   خود نام نمي متاسفانه نويسنده ديباچه از
  .10)1/798: 1941حاجي خليفه، (دهد    نسبت مي) ق، تبريز 602(شمس سجاسي 

پس از ذكـر هـر دو روايـت     انيس الخلوهوفايي و مرادي در مقدمه چاپ عكسي   افشين
نجا سهوي براي كاتـب روي  روشن است كه در اي«: رسند كه   به اين نتيجه مي تاريخ گزيده

بـاري  ...  داده است و سجاسي را به سبب شباهت نوشتاري به كاشي تحريف كـرده اسـت  
تر به ظهيـر بـود ديـوان       معقول تر همين است كه شمس سجاسي كه از لحاظ زماني نزديك

» وي را گردآوري كرده باشد نه شمس كاشي كه بيش از يك قرن با ظهير فاصله زماني دارد
  .)چهل و شش: 1390وفايي،    نافشي(

به وجود شمس كاشي انيس الخلوه ابر اين اساس مشخص است كه پژوهشگران جنگ 
 تاريخ گزيدهاول كه منابع مختلف از جمله محمد عوفي كه بيش از يك قرن قبل از تأليف 

اند و همين باعث اصرار براي اثبـات مطلـب فـوق شـده        از آن ياد كرده است توجه نداشته
هـاي     آيد كه براي روشن شدن مطلب در گام نخست بايد همه دسـتنويس    به نظر مي. است

اينكـه  » تـر    معقـول «به دقت بررسي شود اما تا آن روز بر پايه شواهد موجـود   تاريخ گزيده
شمس كاشي اول را جامع ديوان ظهير فاريابي بدانيم چرا كه اولاً شمس كاشي اول دقيقاً هم 

دانـيم كـه شـمس سجاسـي        هار سال پس از او درگذشته است و مـي عصر ظهير است و چ
ق زنده بوده است، پس از نظر زماني اين شمس كاشي اول اسـت كـه بـه    .ه 617حداقل تا 

در ذيـل   ـ ـ چـاپ نـوايي   ـ تاريخ گزيدهدوم اينكه . ظهير نزديك است نه شمس سجاسي
اي    حال آنكه نسخه» تدر سنه اثني و ستمايه به تبريز درگذش«شمس سجاسي نوشته است 

شـعبان سـال    14سهروردي به خط شمس سجاسـي بـه تـاريخ كتابـت      حكمه الاشراقاز 
  ).317 /1 ج« 1348پژوه،  دانش( 11ق موجود است.ه  617

  
  ها   ها و تذكره   اشعار شمس كاشي در جنگ .4

ت اثر كه قطعاً متعلق به شمس كاشي دوم اس شهنامه چنگيزينخست بايد گفت كه بغير از 
اي    وي منظومه«: نويسد   نفيسي مي. جامع ديگري از هيچكدام اين دو شمس در دست نيست

خان را به نظـم     در تاريخ مغول سروده كه در زمان الجايتو به پايان رسانده و نيز تاريخ غازان
روانشـاد  ). 216/ 1ج : 1344نفيسـي،  . (»آورده است و ديوان اشعار او هـم بدسـت اسـت   



  تحقيقي در احوال شمس كاشي و شهنامه چنگيزي   96

خان را دو مجموعه مستقلِ شـمس كاشـي دانسـته       هواً تاريخ مغول و تاريخ غازاننفيسي س
بـه   12.است، همچنين تنها اوست كه از در دست بودن ديوان شمس كاشي خبـر داده اسـت  

غير از اين تنها چند شعر پراكنده به نام شمس كاشي يا شمس الدين كاشاني در دست است 
دشواريست، چرا كه تنها نفيسي از سه شمس كاشي  كه باز تشخيص صاحب اين اشعار كار

دهد كه ذكر دو نفر پيش از اين رفت و سومي را جزء شعراي درجه سوم قرن    شاعر خبر مي
نيز از دو شمس كاشاني  العاشقين   عرفات). 225/ 1 ج: 1344  نفيسي،(هشتم برشمرده است 

/ 4ج : 1389حـدي بليـاني،   او(نام مي برد كه يكي از متقدمين و يكـي از متوسـطين اسـت    
كه متعلق به سده هشتم هجري است  الناضر   روضهدر حاشيه جنگ خطي ). 2144و  2028

توان اين احتمال را مطرح كرد كه در اين عصر كسان    آمده است كه مي» شمس كاشي شاعر«
شمس «كما اينكه مدخل منظومي به نام . اند   ديگري نيز با نام شمس كاشي شناخته شده بوده

كوشـيم     به هر روي در ادامه مي). 534/ 5ج : 2536پژوه،  دانش(موجود است » جمكاشي من
  . در صورت وجود قرينه مشخص نماييم كه اشعار باقي مانده از كدام شمس است

كـه اكثـر منـابع آن را از شـمس كاشـاني       13يك قطعه مشهور چهار بيتي موجود است
جنگ خطـي موسـوم    266از جمله در ورق . شي دوم استاند كه قطعاً از شمس كا   دانسته

» مولانا شمس الدين كاشي«هجري، اين قطعه با عنوان  814و  813كتابت  14اسكندريبه 
  : آمده است

ــوري    اي آن زمين وقـار كـه بـر آسـمان فضـل ــاه خجســته منظــر و خورشــيد ان  م
ــر ــه ظهي ــخن گفت ــدان س ــي ز ناق ــي    جمع ــرجيح م ــعار      ت ــر اش ــد ب ــورينهن  ان

ــي   كننـدجمعي دگر بر اين سخن انكـار مـي ــد و داوري  ف ــل نزاعن ــه در مح  الجمل
ــخنوري     ترجيح يك طرف تو بديشان نما كه هست ــك س ــو مل ــع ت ــين طب ــر نگ  زي

  )266: 8اسكندري، قرن (

فرستد، همگر سوال شمس    اين قطعه را شمس كاشاني به مجد همگر و امامي هروي مي
  : دهد   با اين مطلع جواب ميبيت  17كاشي را در 

 وري   زارباب فضل و دانش گوي سخن   انـدجمعي ز اهل خطهّ كاشان كه بـرده
  : دهد با اين مطلع   و امامي نيز در سه بيت جواب شمس كاشي را مي

 معذور نيستي به حقيقت چـو بنگـري     اي سالك مسالك فكرت درين سوال
  )28، 1343امامي، (
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مسافربن ناصر ملطـوي،  ( 15است» شمس الدين كيشي«به نام  لخلوهانيس ااين قطعه در 
قريب 16اند   ها آن را از شمس كاشي دانسته   ها و جنگ   نظر به اينكه جميع تذكره). 210: 1390

  .سهوي رخ داده است» كاشي«نگارش  به يقين در
دقيقـاً  همين جنگ اسكندري سه بيت از يك غـزل   278يازده ورق بعد در ورق شماره 

  :ذكر شده با اين مطلع» لدين كاشيمولانا شمس ا«با همان عنوان پيشين يعني 
 وز ره ديده ز شوق تو برون خواهد شـد    ماه رويا دلم از هجر تو خون خواهد شد

اگر بپذيريم كه اين يكسانيِ دقيق عنوان نشان از يكي بودن اين دو شمس كاشي اسـت  
دوم باشد و به تبع آن سه غزل موجود در جنگ خطي  بايد اين سه بيت نيز از شمس كاشي

سنا نيز از شمس كاشي دوم است چرا كه اين غزل كه در جنگ اسكندري سـه   651شماره 
سنا با هفت بيت به صورت كامل همراه با دو غزل ديگر ذيل  651بيت از آن آمده در جنگ 

  .ذكر شده است» شمس الدين كاشي گويد«عنوان 
  : بيت است با اين مطلع 8گ غزل دوم اين جن

 زين بار نوبهار زهر بـار خوشـتر اسـت      امسال عرصه چمن از يار خوشتر است
  : بيت است با اين مطلع 11غزل سوم 

 جان بي لب تـو از بـن دنـدان برآمـده       اي دل ز روي عشق تو از جان برآمـده
ر ذيـل  نيز سـه بيـت د   116ورق شماره  انيس الخلوه و جليس السلوهدر جنگ خطي 

  : آمده است با اين مطلع» شمس الدين كاشي گويد«
 غنـي دل زيـن آدم] و[نبي علم   محمد بن محمـد پشـت عـالم

  . نشانه اي دالّ بر اينكه اين سه بيت از كيست استبناط نشد
مورخ سده هشتم هجري  روضه الناظر و نزهه الخاطرجنگ خطي  235در ورق شماره 

   :بيتي با اين مطلع 11يك مثنوي 
ــده پوشــي شكســته    آن شــنيدي كــه صــوفيي درويــش ــريش ژن  اي دل

  :و اين رباعي
ــي ــد ز لبـ ــن دوش برآمـ ــام دل مـ  كافكنــد چــو مــي در دل و جــانم طربــي   كـ
ــبي     گر زنده شوم به روي و مويش چه عجب ــت روزي و ش ــر چيس ــرمايه عم  س

  .تصاحب اين اشعار نيز نامعلوم اس. آمده است» شمس كاشي شاعر«ذيل عنوان 
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شمس الدين «بيتي ذيل عنوان  13يك قصيده  163صفحه » خير البيان«در تذكره خطي 
  : ذكر شده با اين مطلع» كاشاني

ــن ــق يم ــده عقي ــو را بن ــل ت ــب لع  تو چون كهربا كرده رخ مـرد و زن 1iجزع   اي ل
هم آن را نقل كرده است، صاحب عرفـات   عرفات العاشقينايست كه    اين همان قصيده

شمس الدين كاشاني از اكابر سخن و اماجد كهـن اسـت   «: نويسد مورد شمس كاشي ميدر 
شـايد بتـوان بـه قرينـه     ) 2028 /4ج : 1389اوحدي بلياني، (» اما جزين از وي نشاني نيافتم

  . اين اشعار را از شمس كاشي اول دانست» اماجد كهن«
  :بيتي آمده است با اين مطلع 47ه يك قصيد الالباب لبابدر 

 وي طره تو سـوره آيـات سـاحري      اي چهــره تــو نامــه اســرار دلبــري
  . كه قطعاً از شمس كاشي اول است

ج : 1378امـين رازي،  (امين احمد رازي نيز ده بيت از همين قصيده را ذكر كرده اسـت  
2/1013 .(  

تـوان   اين تك بيـت را آورده كـه نمـي   » شمس الدين كاشي«نيز ذيل  روز روشنتذكره 
  : كدام شمس است گفت از

 يابي خبـر آنـدم كـه نيـابي اثـر مـا         ما كشـته عشـقيم نـداري خبـر مـا
  )433: 1343صبا، (

الدين كاشاني ديگر هم نام بـرده   علاوه بر آنچه گفته شد از يك شمسعرفات العاشقين
زيسـته اسـت و هـيچ     آيد شاعر در عصر صفوي مي و دو بيت از او ذكر كرده كه به نظر مي

  )2144/ 4 ج: 1389اوحدي بلياني، . (دو شخص نيست كدام از اين
  

  شهنامه چنگيزي .5
هاي تاريخي ميان ايرانيان شروع به رواج كرد و چنانكه  مقارن با آغاز قرن هفتم نظم منظومه

در آن ) هـا  غير از اسكندرنامه(هاي تاريخي  آيد قديميترين حماسه از اطلاعات موجود بر مي
هـاي اوليـه    صفا از سه منظومه به عنوان منظومـه ). 324/ 3ج  ،1382صفا، (ايام ساخته شد 

است كه بايد در نيمه قرن  منظومه فخرالدين مبارك شاهحماسي تاريخي نام مي برد، يكي 
از مجدالدين محمد پـاييزي اسـت كـه در     نامه شاهنشاهششم سروده شده باشد، پس از آن 

است كه قانعي  سلجوقنامهن منظومه اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم سروده شده، سومي
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از ). 325و  324/ 3ج : 1382صـفا،  ( 17آن را در نيمه اول قرن هفتم به نظم در آورده است 
پـس از ايـن اولـين منظومـه      .اي در دسـت نيسـت   هاي ياد شده نسخه هيچكدام از منظومه

فتم به پايان نامه حكيم زجاجي است كه در قرن ه   تاريخي موجودي كه سراغ داريم همايون
دومين منظومـه حماسـي    شهنامه چنگيزياز اين رو منظومه حماسي تاريخي . رسيده است

  . تاريخي موجود است
انـد وگرنـه خـود     نامي است كه ديگران بر منظومه شمس كاشي نهاده شهنامه چنگيزي

ر فقـط د . انـد  هاي بعد آن را نام گذاري نكرده ها در دوره شمس كاشي و حتي كاتبان نسخه
دو كلمه آمده اسـت كـه كلمـه اول    . ق.ه 957سرلوحه آغازين نسخه تركيه به تاريخ كتابت 

در بدرقه همـين نسـخه بـه خطـي غيـر از خـط كاتـب        . است» شهنامه«ناخوانا وكلمه دوم 
نوشــته شــده اســت، در يادداشــتي هــم كــه احتمــالاً ســالهاي اخيــر  »شــهنامه چنگيــزي«

تـاريخ منظـوم   «مجلـس چسـبانده، نوشـته شـده     نويس مجلس سنا بر آستر نسخه  فهرست
بـه غيـر از ايـن نـام     » 1297كاشاني، سـنه   شمس الدين  كاشاني، شهنامه چنگيزي فارسي،

حمـداالله مسـتوفي آن را   . هاي موجود اين اثر ثبت نشده اسـت  در نسخه شهنامه چنگيزي
 ـ   السـير  حبيـب و ) 737: 1339مسـتوفي،  (خوانده » تاريخ غزاني« اظم شـمس كاشـي را ن
 »تـاريخ مغـول  «بلوشـه آن را  ) 191: 1362خواندمير، . (دانسته است »خان تاريخ غازان«

(Historie des Mongols) ناميده است .(Blochet, 1928: 180) .    مرتضـوي از آن بـا عنـوان
 »تـاريخ منظـوم مغـول   «و ) 590: 1358مرتضوي، ( »الدين كاشاني شمس تاريخ منظوم«
  .ياد كرده است) 562: 1358رتضوي، م(

نوري اژدري يكي دانسته و به تبع آن نتيجه گيري او در  نامه غازانصفا به اشتباه آن را با 
  ).327: 1382: صفا. (ي اشتباه استمورد خواندمير، نوري اژدري و شمس كاش

  
  شمس كاشي در سرودن شهنامه چنگيزيمنابع  1.5

: گويـد  مـي » در سبب وضع اين كتاب«ذيل عنوان  ه چنگيزيشهنامشمس كاشي در مقدمه 
نامي جـاودان از او   كند كه براي اينكه خان در جمع بزرگان و موبدان اظهار مي روزي غازان
  :بر جاي ماند

 كــه ســازد بــه فرمــان مــن دفتــري   همي خواهم اكنون سـخن پـروري
 دكــه باشــد همــه خلــق را ســودمن   سراسر پر از حكمت و رمـز و پنـد
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ــا ــان مــ ــت نياكــ  خجســـته بزرگـــان و پاكـــان مـــا   درو سرگذشــ
ــان روان   بــه نظــم آورد تــا ز شــعر روان ــاي ايش ــه تنه ــد ب  ... درآي
ــده را     بخوانيـــــد پيـــــران داننـــــده را ــدار خواننــ ــان بيــ  جوانــ
ــر ــهان سربس ــتان ش ــا داس ــه ت  نويســـند بـــر دفتـــري در بـــه زر   ك
ــخن ــاوري در س ــاه نام ــس آنگ ــه    پ ــم آورد قص ــه نظ  ــ ب ــاي كه  نه
ــب     بزرگ و سخنران و جكسـان لقـب ــاد ل ــدار بگش ــيش جهان ــه پ  ب
ــت ــرا ابرس ــاهان م ــاريخ ش ــه ت  ولــي نظــم كــار كســي ديگرســت    ك

  )a5 ص(

  :خواهد كه خان از خواجه رشيد مي سپس غازان
ــان نخســت ــاريخ ترك ــور ت  گويـان درسـت   همه بشنو از راست   ز منش

ــه    هـا چـو گـردآوريبه نثر آن سخن ــد از آن پــس ب  نظــم دريدرآرن
خان خواجه رشيد فضل االله همداني بـا عنـوان    از اينقرار آنچه را كه وزير دانشمند غازان

روانشـاد  . گردآوري كرده به عنوان طرح اوليه منظومه شـمس كاشـي اسـت    التواريخ جامع
 18. پـذيرد  منوچهر مرتضوي برخلاف نظر بلوشه آنچه را كه شمس كاشي ادعا مي كند نمي

به هر روي اصلي ترين منبع شـمس كاشـي در سـرودن شـهنامه     . )595 :1358مرتضوي، (
شمس كاشي گاهي آنچنـان از جـامع تبعيـت كـرده كـه گـويي تنهـا        . است جامع التواريخ

  :يد رادر بحر متقارب جا داده استهاي خواجه رش واژه
شـبان   خداونـد و رمـه بـي    شوهر و گلهّ بـي  پيش چنگيزخان آمد و گفت مانند زنان بي«
اي  چنگيزخان در جواب گفت مانند خفته. ايم ما به اتفاق به دوستداري تو شمشير زنيم ندهما

  .)1/332ج : 1373فضل االله همداني، (» بودم كه موي كاكل من كشيدي مرا بيدار كردي
ــان ــوچين زب ــيش تم ــودند پ  كه ما همگنان چون رمه بـي شـبان     گش
 ي خداونـــدگاراي بـــ و يـــا گلـــه   و يــا چــون زنــاني ز شــوهر كنــار
ــدگي ــو نوازنـ ــابيم از تـ ــو يـ ــدگي    چـ ــدمت و بنـ ــيم درخـ  بكوشـ
ــواب ــوكي ج ــور يس ــين داد پ  كه من گوييا مست بـودم ز خـواب     چن
 من از خواب بيدار گشتم چو بخت   شــما كاكــل مــن كشــيديد ســخت

  )b35ص (
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از جملـه در  . هايي به منـابع ديگـر نيـز دارد    شمس كاشي اشاره التواريخ جامعبه غير از 
 جـويني  جهانگشـاي  تـاريخ برد كه همـان   نام مي» كتاب عطا«فصل مربوط به اوكتاقاآن از 

  :است
ــا ــاب عطـ ــتان از كتـ ــي داسـ  همــي خوانــد مــردي ز بــاب عطــا   يكـ
ــد     كه از داد و بخشش حكايـت كنـد ــت كنـ ــاين روايـ ــردار قـ  ز كـ

  )b 133ص (

جامع شايد گويد كه  خان از دفتري سخن مي در جايي ديگر در روايت سرگذشت اوُنگ
  :يا منابع ديگر تاريخ مغول باشد و التواريخ

 بيـــاد ارنـــداري ز دفتـــر بخـــوان   خـانكنون سرگذشت وي و اوُنگ
  )b33ص (

سخن مي گويـد كـه شـايد پـولاد     » راوي راست گو«در چند مورد نيز شمس كاشي از 
  :باشد 19جكسان

 شنيدم من اين داسـتان نكـوي   گـويدل راستز راوي روشن
  )b17ص (

ــتگوي ــتم از راوي راس  بسي داسـتان در كرامـات اوي   شنيدس
  )a 278 ص(

هاي شفاهي خواجه رشيد يكي ديگر از منابع شمس كاشي است چنانكـه در ذيـل    گفته
  :گويد مي» ر شام بنيان نهاده استصفت قبه كه د«عنوان 

 يكي داسـتان گفـت خـواهم مفيـد       كنون من به ارشـاد خواجـه رشـيد
  )a 283ص (

  
  شمس كاشي در شهنامه چنگيزي 2.5

. شـود نـاچيز اسـت    متأسفانه اطلاعاتي كه راجع به شمس كاشي از متن شهنامه مستفاد مـي 
پيش از اين گفتيم كه او خود را در شهنامه شمس كاشي، شمس كاشاني و شـمس خوانـده   
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را در  شود كـه مـا   بجز اين چند نكته ديگر نيز در مورد او از متن شهنامه استبناط مي. است
  . رساند   ميدرك بهتر از احوال و روابط شمس كاشي ياري 

  مذهب شاعر 1.2.5
اولـين  ) ق.ه 683- 681(خـان سـلطان احمـد تگـودار      اگرچه سالها قبل از حكومت غـازان 

خان بـود   ايلخاني بود كه مسلماني خود را رسماً اعلام نموده بود، اما از زمان جلوس غازان
در ايـن  ) 259: 1388اقبـال،  (دين رسمي دولت و حكومت ايلخانان گرديـد  كه آئين اسلام 

خان روشن و ثابت نيست ولي در تمايل او به تشـيع و ارادت ورزي   ميان شيعه بودن غازان
پس از او سلطان محمد . العاده به سادات ترديدي نيست به خاندان رسول اكرم و احترام فوق

مورخـان  و گرويدن او به مذهب تشيع مـورد اجمـاع   خدابنده در تقويت اسلام تلاش كرد 
  ).179: 1358مرتضوي، (است 

شهنامه چنگيزي اثري است كه در زمان دو پادشاه مذكور خلق شـده اسـت، پـس اگـر     
بـا ايـن   . شمس كاشي گاه و بي گاه در ستايش شيعه سخن گفته باشد چندان عجيب نيست

هاي او از شيعه دقيقاً نظم شده متن جامع شود كه هر چند برخي از يادكرد وجود يادآور مي
  :نيست التواريخ جامعخوريم كه مطابق با  التواريخ است اما گاه به مواردي برمي

ــي     چه گفتسـت آن شـاه مـردان علـي ــايي و پردلـ ــدكان دانـ ــه بـ  كـ
 ن كـنم مبادا كـه جنـگ از سـر كـي       كــه مــن كــارزار از پــي ديــن كــنم
ــرا     دو صــد تيــغ اگــر بــر ســرآيد مــرا ــد م ــتر آي ــر بس ــرگ ب ــه از م  ب

  )b 167ص (

  عر و خواجه رشيد فضل االله همدانيشا 2.2.5
يكـي يـاد كـرده و او را    اش مكرر از خواجه رشيد بـه ن  شمس كاشي در جاي جاي منظومه

  :ستوده است
ــاه او ــاك درگ ــاكن خ ــنم س ــاه او   م ــان آگـ ــد دل و جـ  مريـ
ــه درگــاه او ره نمــود   از ابناء آدم چـو او كـس نبـود ــم ب  از آن

  )a 269ص (

در مورد شمس كاشي و ارتباط او با خواجه رشـيد   مسائل عصر ايلخانانمرتضوي در 
پرهيزيم اما ذكر اين نكتـه   مبسوط سخن گفته است و ما از تكرار و توضيح در اين زمينه مي
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با وجـود اينكـه   . تآيد و آن ابهام در رابطه خواجه رشيد و شمس كاشي اس لازم به نظر مي
دارد اما ظاهراً عكس ايـن صـادق    خواجه رشيددانيم شمس كاشي ارداتي تام و تمام به  مي

اي حتي به نام شمس كاشي و ارتبـاط   در كتب تاريخي اين عصر كوچكترين  اشاره. نيست
هاي باقي مانده از خواجه رشيد از جملـه   همچنين در نوشته. او با خواجه رشيد نشده است

ال و دوسـتان و       كه نامه 20»تبات رشيديمكا« ها و رسائل خواجه رشـيد بـه پسـران و عمـ
اي خطـي بـه    به غير از ايـن مجموعـه  . اي به شمس كاشاني نيست   ديگران است هيچ اشاره

ج در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران موجود است كه بخشي از آن شامل نوشته  188شماره 
از . عصر خواجه رشيد در ستايش اوست همرگان و شعراي تن از دانشمندان و بز 102هاي 
نوشـته   7ق و .ه 707دار است كه دو نوشته مربوط به سال  نفر تاريخ 9نفر، نوشته  102اين 

ابوالقاسم عبداالله  تاريخ الجايتواي كه صاحب    ق است، يعني در بحبوبه.ه 706مربوط به سال 
پيداسـت كـه خواجـه     21.تاليف و تصنيف اوست التواريخ جامعكاشاني ادعا كرده است كه 

رشيد از تدارك اين مجموعه درصدد تاييد راستي و درستي خويش از سوي بزرگان عصـر  
 التواريخ جامع يگير شكلالدين كاشاني كه از زمان  باشد و چه كسي بهتر از شمس خود مي

باشد، اما با وجـود   توانست شاهد راستين اين خواسته او تا انتهاي آن همراه خواجه بوده مي
خورد  به چشم مي... تن شعرايي چون جلال عتيقي و همام تبريزي و  102اينكه در بين اين 

از شمس كاشي خبري نيست، مورد ديگر، با نظر به اينكه حمـداالله مسـتوفي از خـواص و    
و قطعـاً مسـتوفي در   ) 23: 1388اقبـال،  (االله بـوده   كتاّب زيردست خواجه رشيدالدين فضل

بار غازان و الجايتو با شمس كاشي برخورد و مراوده داشته است آيـا نوشـته دو سـطري    در
جان مستوفي در تاريخ گزيده در مورد شمس كاشـي نشـانه آگـاهي او از عـدم      كوتاه و بي

رضايت مرادش خواجه رشيد از شمس كاشي نيست؟ و شايد علت بخشـي از آنچـه آمـد    
الدين كاشاني از  شمس« : يز به آن اشاره كرده استهمين حمداالله مستوفي باشد كه بلوشه ن

طرف سلطان مأمور نظم شاهنامه مغول بود در صورتي كه رشيد الدين، حمداالله مستوفي را 
الدين نداشت و از مستوفي حمايت مـي   به اين كار گماشته بود و طبعاً دل موافقي با شمس

  ).609: 1358مرتضوي، (» كرد
عدم انعكاس شمس كاشي و اثر او در كتـب تـاريخي عصـر    آيد  به هر روي به نظر مي

  . االله نباشد ايلخانان بي ارتباط با  رابطه او و خواجه رشيد فضل
خان و الجايتو بـه   از متن شهنامه چنگيزي مطالبي در مورد ارتباط شمس كاشي با غازان

  .پردازيم دآور شده است به آن نميآيد كه چون مرتضوي يا دست مي
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  هاي شهنامه چنگيزي نسخه 3.5

هاي شهنامه چنگيزي اشاره كرده است محمدعلي تربيـت   در ايران اولين كسي كه به نسخه
از شـهنامه  » احمـدبن محمـد تبريـزي   «ذيل  دانشمندان آذربايجاناست، تربيت در كتاب 

نسخه اي از اين منظومـه كـه بنـام شـهنامه چنگيـزي و      «: نويسد كند و مي چنگيزي ياد مي
خان اشتهار دارد در قسـمت لالا اسـمعيل كتابخانـه حميديـه در اسـلامبول و       انتاريخ غاز

. »باشـد  جـود مـي  اي عتيق ناقصي هم در كتابخانه دانشكده معقول و منقول تهران مو نسخه
  .)32: 1314تربيت، (

امـا  . نسخه اولي را كه تربيت از آن نام برده بايد همان نسخه اوقاف اسلامي تركيه باشد
تيق ناقص كتابخانه دانشكده معقول و منقول هيچ نشاني نيست، راشكي پنداشـته  از نسخه ع

ق همان نسخه ناقصي است كه تربيت از آن نـام  .ه 1297نسخه مجلس سنا به تاريخ كتابت 
  . اين حدس صحيح نيست» نسخه عتيق«كه به قرينه ) 24: 1389راشكي، ( برده است

حدس زده است كه اين نسخه منحصر بـه  مرتضوي نيز پس از آگاهي از نسخه پاريس 
به هر حـال چهارنسـخه از شـهنامه چنگيـزي موجـود      ). 591: 1358مرتضوي، (فرد است 

  :23است
كتابخانه ملي پاريس، اين نسخه كاملترين و قـديميترين نسـخه    1443نسخه شماره  - 

هجري توسط احمـدبن   826محرم  15موجود از شهنامه چنگيزي است و به تاريخ 
 .مود ابيوردي به خط نستعليق استنساخ شده استشيخ مح

از مهري كه در بدرقـه نسـخه حـك    . موزه هنر اسلامي و ترك 1776نسخه شماره  - 
شده مشخص است كه اين نسخه پيش از اين جزء نسخ كتابخانه لالا اسمعيل بـوده  

اين نسـخه  . اي باشد كه مرحوم تربيت از آن ياد كرده است است، شايد همان نسخه
 .هجري توسط شخصي به نام محمدعلي كتابت شده است957ال در س

يادداشتي جديد در ابتـداي آن آمـده مبنـي بـر     . مدرسه سپهسالار 175نسخه شماره  - 
 . است 10و اوايل سده  9اينكه نسخه متعلق به اواخر سده 

 1297جمادي الاول سـال   4اين نسخه كه در تاريخ . مجلس سنا 585نسخه شماره  - 
 .وشتي ناقص از نسخه سپهسالار استه قطعاً رونق كتابت شد.ه
 

  گيري نتيجه. 6
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شمس كاشي از شعراي اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم است كه تا امـروز در مـورد او   
تحقيقي جامع صورت نگرفته و تنها اثر برجاي مانده از او هنوز به صورت خطـي اسـت و   

با دقـت در جزئيـات آنچـه كـه از شـعر و      اين مقاله براي اولين بار . به چاپ نرسيده است
پردازد،  ها ثبت است به معرفي شمس كاشي مي زندگي شمس كاشي در كتب تذكره و جنگ

از آنجا كه يك شمس كاشي شاعر نيز در قرن ششم ميزيسته است در اين مقاله هويت ايـن  
ن اساس بر اي. دو شمس كاشي كه با هم آميخته شده بود مورد بررسي و تفكيك قرار گرفت

او . ق باشـد .ه 650الدين كاشاني بايد  حوالي سـالهاي     هاي اين پژوهش ولادت شمس   يافته
در خدمت خواجه بهاالدين محمد و همچنين چند تن از سلاطين مغول شاعري كرده و در 

ق در زمان ابوسعيد بهادر خان آخرين حكمران مقتـدر مغـول در   .ه 750نهايت حوالي سال 
شمس كاشي در سرودن شهنامه چنگيزي بسيار مقيد به تبعيت از متن . ستايران درگذشته ا

او در تصـوير  . جامع التواريخ است و اين بر كيفيت شعر شمس كاشي تاثيرگذار بوده است
سازي شديدا تحت تاثير شاهنامه فردوسي است كه البتـه ايـن تقليـد شـامل همـه مقلـدان       

  .فردوسي است
  
  ها شتنو پي

دمه روشن بر جامع التواريخ ص چهل و نه تا پنجاه و يك؛ مقدمـه علامـه   مق: همچنين نك -1
؛ سـبك شناسـي   514؛ تاريخ مغول، عبـاس اقبـال ص   16 قزويني بر جهانگشاي جويني ص

  .168 ص 3بهار، ج 
مرتضوي علل ديگر رواج تـاريخ نويسـي در ايـن دوره را وقـوع حـوادث بـزرگ، علايـق         -2

يعقـوب  . دانـد  فضل خاندانهاي جويني و رشيدي مـي  شخصي ايلخانان به تاريخ و همچنين
ايلخانـان، يعقـوب   (آژند اين بخش از نوشته هاي مرتضوي را بدون ذكر منبـع آورده اسـت   

عجيب است كه با وجود وحدت نام و موضوع ميان كتاب آژند با مرتضوي، ) 150 ص آژند
دو كتاب در بخشهاي به نظر مي آيد اين . حتي يك بار هم از مرتضوي نام برده نشده است 

  .ديگر نيز مشابهتهايي دارند
مجله جسـتارهاي   169در شماره » عنايت به شاهنامه فردوسي در عصر مغول«نقل از مقاله  -3

  .ادبي، نوشته جواد راشكي و دكتر جواد عباسي
. 559مسائل عصر ايلخانـان ص  : راجع به نقش خواجه رشيد در سروده شدن ظفرنامه، رك -4

عباسي و راشكي معتقدنـد  . 7غازان نامه ص :نك  التواريخ، نامه با جامع تباط غازاندر مورد ار
عنايت به شاهنامه فردوسـي در  (كه شهنشاهنامه احمدتبريزي از جامع التواريخ تاثير نپذيرفته 
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با توجه به عناوين منظومه اين موضوع بسـيار بعيـد و نيازمنـد بررسـي     ) 21عصر مغول ص
  . ه استنام دقيق متن شهنشاه

  . 23راشكي ص : ؛ همچنين28مقدمه ديوان امامي هروي ص : نك -5
رشـيد دانسـته كـه     حبيب السير ممدوح اين قصيده را خواجـه بهاالـدين محمـدبن خواجـه     -6

  ).191حبيب السير، ص(نادرست است 
. كـه ابهـام دارد  » در اين دو سال درگذشـت «آمده است ) چاپ نوايي(در متن تاريخ گزيده  -7

  .ندارندرا » دو«بدل ها نسخه 
ها را بـا ذكـر روز و مـاه و     اين تذكره كه متعلق به اواخر سده ده و اوايل يازده است تاريخ -8

 ـ از ديرباز تا امروز ـ ها نظر به ضعف سنت ايراني در ثبت تاريخ. سال دقيق ذكر كرده است
شـود در   يـادآور مـي  . نمايد، چه بسا اين تواريخ برساخته ذهن مولف باشد بسيار عجيب مي

  . هجري سه شنبه است نه دوشنبه 602همين مورد ذكر شده هم، سوم ربيع الاول 
فهرسـت   2سيداحمدحسيني كـه ظـاهراً مأخـذش يادداشـت ابـن يوسـف شـيرازي در ج         -9

هاي خطي سپهسالار است برداشت درستي از نوشته ابـن يوسـف شـيرازي نداشـته و      نسخه
ا هر كس ديگر كه ديوان ظهير را جمـع آوري كـرده بـه    گمان كرده است كه شمس كاشي ي
 4فهرست نسـخه هـاي خطـي آيـت االله مرعشـي، ج     ! (مجد الدين قاسم آبادي تقديم داشته

در صورتي كه يادداشت ابن يوسف كه بر پايه ديباچه منثور ديـوان ظهيـر فاريـابي    ) 217ص
ا القاب كسـي اسـت كـه    سپهسالار نوشته شده از شخصي نام نبرده و اينه 378نسخه شماره 

باسـط العـدل و الـنعم، ناشـر     ...  مجدالدوله و الدين عماد الاسـلام «: ديوان به او تقديم شده
نسـخه هـاي خطـي    فهرسـت  (» ...الجود و الكرم قاصم الاعادي قاسم الايادي مـلاذ الفقـراء   

  .)633ص 2سپهسالار ج 
  . و ششبه نقل از مقدمه جنگ انيس الخلوه و جليس السلوه ص چهل  -10
شـمس  «مجله كيهان فرهنگي با عنـوان   176مقاله سعيدرضابيات در شماره : همچنين نك -11

  . ؛ مقدمه انيس الخلوه ص چهل و پنج»ها سجاسي گنجينه اي در پس غبار سده
اي به ديوان شمس كاشي نشـده اسـت و از حجـم كـم      هرچند در كتب تذكره هيچ اشاره -12

تنباط كرد كه ديوان او در قرون گذشته هم ناياب بوده است، توان اس ها مي اشعار او در جنگ
كنـد غيـرممكن نيسـت، كمـا اينكـه نفيسـي ديـوان         با اين حال آنچه را كه نفيسي مطرح مي

شـاعران  (ميركرماني شاعر قرن هشتم را نيز قطعاً در دست داشته و امروز اثري از آن نيست 
  ).400قديم كرمان، ص

  : بيت است و بيت پنجم اين است در ديوان مجد همگر پنج -13
 ما را در اين مجادله فريادرس تـو بـاش  

  

 نه پادشاه ملـك سـخن مجـد همگـري      
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  )651مجد همگر ص (

، 1365فرهنـگ ايـران زمـين سـال      26مقالـه ايـرج افشـار در ج    : در مورد اين جنگ نك -14
شـش مـيلاد   بـه كو » سفينه، بيـاض و جنـگ  «همچنين مجموعه مقالات ايرج افشار با عنوان 

  . 1389عظيمي، سخن، 
اين شمس الدين كيشي كه بيشتر آثار او در فلسفه است شاعر نيز هست و اشـعاري از او   -15

 694ها ثبت است و دقيقاً هم دوره با شمس كاشي، مجدهمگر و امامي اسـت و در   در جنگ
همگر كـه  اي مجـد  از قضا ارتباط تنگاتنگي با مجدهمگر دارد بـه گونـه  . ق درگذشته است.ه

تاريخ ادبيـات  . (ق براي او كتابت كرده است.ه 673خطي زيبا داشته كليله و دمنه را به سال 
مجموعه آثار حكيم شمس الدين محمد كيشي، نجف : و همچنين نك) 163ص  3براون ج 

 1بخـش   3؛ تاريخ ادبيات صـفا، ج  1390جوكار، موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، 
  . 535 ص

؛ سـفينه  105ص  1؛ مقدمه مدرس رضوي بر ديوان انوري ج 878ص 2حرار ج مونس الا -16
  . 547و  532ص  1بخش  3؛ صفا ج 310سنا ورق 

صفا در حماسه سرايي در ايران از يك منظومه حماسي تاريخي ديگر متعلق به اواخر قرن  -17
  ) 354حماسه سرايي در ايران ص . (ششم سروده مويد الدين نسفي ياد مي كند

  . در دست تهيه است» شهنامه چنگيزي و جامع التواريخ«مقاله اي جداگانه با عنوان  -18
سانگ يا به گفته شمس كاشي پولاد جكسان، سفير قـوبيلاي قـاآن در دربـار     پولاد چينگ -19

  .دانسته است خان بوده كه تاريخ شاهان مغول را مي غازان
  . ع در لاهور به چاپ رسيده استبه اهتمام محمد شفي 1945مكاتبات رشيدي در سال  -20
دستور ايران خواجه رشيد الدين كتاب جامع التواريخ كه تـاليف   704و آدينه دهم شوال « -21

تاريخ الجايتو، » و تصنيف اين بيچاره بود به دست جهودان مردود بر راي پادشاه عرضه كرد
  . 473به نقل از مسائل عصر ايلخانان 

نسخه شـناخت،  : نك. ه است 857كه تاريخ كتابت اين نسخه قلعه معتقد است  صفري آق -22
  . 306، ص1390علي صفري آق قلعه با مقدمه ايرج افشار، مركز پژوهشي ميراث مكتوب، 

اي ديگـر بررسـي شـده     شناسي شهنامه چنگيـزي در مقالـه   شناسي و نسخه   از آنجا كه متن -23
  . ها اكتفا شد كوتاه نسخه است و به زودي به چاپ خواهد رسيد در اينجا به مرور

 

  جرع: در اصل -1
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  نامه كتاب
  ها كتاب

  مولي: ، تهرانايلخانان). 1384(آژند، يعقوب 
   2بخش  9، جلد الذريعه الي تصانيف الشيعه). 1338( آقابزرگ طهراني،محمدمحسن

  . چاپخانه مجلس: ، تهران2، جلد فهرست كتابخانه مدرسه عالي سپهسالار). 1316( ابن يوسف شيرازي
  موقوفات دكتر محمود افشار : ،تصحيح محمود مدبري، تهرانغازان نامه منظوم). 1381(نورالدين  اژدري،

  .اميركبير: ، چاپ نهم، تهرانتاريخ مغول). 1388(اقبال، عباس 
  . علمي: ، به كوشش همايون شهيدي، تهرانديوان). 1343(امامي هروي، رضي الدين عبداالله 

  .علمي و فرهنگي: ، محمدتقي مدرس رضوي، چاپ چهارم، تهرانانديو). 1376(انوري، محمدبن محمد 
، ذبـيح االله صـاحب   عرفات العاشقين و عرصات العارفين). 1389(اوحدي بلياني، تقي الدين محمدبن محمد 

مركز پژوهشي ميـراث مكتـوب و كتابخانـه مـوزه و مركـز اسـناد       : ، تهران4كار و آمنه فخر احمد، جلد 
  . مجلس شوراي اسلامي

انجمـن آثـار   : ، تهران2، ميرصالح طيبي، جلد مونس الاحرار في دقائق الاشعار). 1350(بدر جاجرمي، محمد 
  . ملي

  اميركبير : ، تهران 3، علي اصغر حكمت، جلد تاريخ ادبي ايران .)2537(براون، ادوارد 
  اميركبير : ، تهران3، جلد سبك شناسي). 1373(بهار، محمدتقي 

  . ، چاپ دوم، تبريز، بنياد كتاب فروشي تبريزدانشمندان آذربايجان). تا بي(تربيت، محمدعلي 
  . دنياي كتاب: ، محمد قزويني، تهرانتاريخ جهانگشاي جويني). 1375(جويني، محمد 

خواندمير، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه عمومي حضرت آيت االله العظمي ). 1360(حسيني، سيد احمد 
  . كتاب فروشي خيام: ، محمد دبيرسياقي، چاپ سوم، تهرانالسيرحبيب ). 1362(غياث الدين 

: ، تهـران 1، جلـد فهرست ميكروفيلم هاي كتابخانـه مركـزي دانشـگاه تهـران    ). 1348(دانش پژوه، محمدتقي 
  . دانشگاه تهران

  . ، تهران5فهرست كتابخانه سپهسالار جلد). 2536(منزوي، علي نقي / دانش پژوه، محمدتقي
سازمان اسناد و كتابخانه ملي : ، تهران18، جلد )نسخه هاي خطي ايران( فهرستگان). 1391(ي درايتي، مصطف

  .ايران
  . سروش: ، تهران2، جلد »حسرت«سيدمحمدرضا طاهري . تذكره هفت اقليم). 1378(رازي، امين احمد 

  . البرز: تهران ،1مصطفي موسوي، جلد/ ، محمدروشنجامع التواريخ). 1373( رشيدالدين فضل االله همداني
فرهنگسـتان  : ، تهران4، به سرپرستي اسماعيل سعادت، جلددانشنامه زبان و ادب). 1391(سلطان زاده، شهناز 

  . زبان و ادب فارسي
كتابخانـه  : ، محمدحسين ركن زاده آدميت، تهـران تذكره روز روشن). 1343(صبا، مولوي محمدمظفر حسين 

  . رازي
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  اميركبير : ، تهرانسرايي در ايران حماسه). 1369(صفا، ذبيح االله 
  . فردوس: بخش اول، تهران 3جلد . تاريخ ادبيات در ايران). 1382(صفا، ذبيح االله 

  مركز پژوهشي ميراث مكتوب : ، با مقدمه ايرج افشار، تهراننسخه شناخت). 1390(صفري آق قلعه، علي 
 . پيامبر: ان، سعيد نفيسي، تهرلباب الالباب). 1388(عوفي، محمدبن محمد 

كتابخانـه، مـوزه و مركـز اسـناد مجلـس      : ، علي رضا قوجه زاده، تهرانتذكره التواريخ). 1392(كابلي، عبداالله 
  . شوراي اسلامي

  . اميركبير: سيدابوالفضل رضوي، تهران  ،ايران در اوايل عهد ايلخانان). 1390(لين، جورج 
  . آگاه: ران، تهمسائل عصر ايلخانان). 1358( مرتضوي، منوچهر

: ارحـام مـرادي، تهـران   / وفـايي  ، محمد افشـين انيس الخلوه و جليس السلوه). 1390( ملطوي مسافربن ناصر
  . اسلامي كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي

  . اميركبير: ، عبدالحسين نوايي ، تهرانتاريخ گزيده). 1339(مستوفي، حمداالله 
  . اوقاف گيب: ، ادوارد براون، لندنيخ گزيدهتار). م 1910(مستوفي، حمداالله 

  . كازروئيه: ، تهرانشاعران قديم كرمان). 1386(ميرافضلي، سيدعلي 
  . فروغي:  ، تهرانتاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي تا پايان قرن دهم هجري) 1344(نفيسي، سعيد 
  .اانتشارات م: ديوان، احمد كرمي، تهران). 1375(همگر، مجد 

Blochet, E., (1928) catalogue des manuscritspersans, Paris. 

  منابع خطي
، تهران؛ كتابخانـه مجلـس سـنا    تذكره خيرالبيان) . ق.ه 1036(بهاري سيستاني، حسين بن غياث الدين محمد 

  . 86544شماره 
  .Add 27261، بريتانيا، موزه بريتانيا، شماره جنگ اسكندري).ق.ه 814- 813(بي نام 
  .651كتابخانه مجلس سنا شماره : ، تهرانسفينه).ق.ه 12سده (بي نام 

  . 585كتابخانه مجلس سنا شماره : ،تهرانشهنامه چنگيزي).ق.ه 1297(كاشاني، شمس الدين 
  . 1776موزه هنر اسلامي و ترك شماره : ،تركيهشهنامه چنگيزي).ق.ه 957(كاشاني، شمس الدين 

  . 175كتابخانه مدرسه سپهسالار شماره : ،تهرانشهنامه چنگيزي).ق.ه 10و  9سده (دين كاشاني، شمس ال
  . 1443كتابخانه ملي شماره : ، پاريسشهنامه چنگيزي).ق.ه 826(كاشاني، شمس الدين 
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